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در تفكر سياسي اتوپيايي راديكال»مسئلة زنان«

ركنيترجمة نازنين شاهفيليو ديامنتي، 

 به چاپ 1فلسفة اتوپيادر كتاب  اين مقاله ترجمة مطلبي است كه از فيليو ديامنتي : چكيده
ويـژه  هـاي سوسياليـستي بـه     نويسنده در بررسـي خـود بـه واكـاوي انديـشه           . رسيده است 

هايي چون كارِ خانگي، فكران سوسياليست راديكال پرداخته است كه به حوزههاي متانديشه
مراقبت از فرزندان، تقسيم جنسيتي كار، روابط جنسي، تقـسيم كـار اجتمـاعي و مـشاركت                

طرح و بررسي اين نظريات به آن دليل اهميت دارند كـه  . اندسياسي زنان علاقه نشان داده   
پردازان درصدد ارائة راهكارهايي پذيري از نظريها تاثيرمجريان و كارگزاران عرصة سياست ب

در ميان متفكران علوم سياسـي،      . آيندهاي سياسي برمي  كردن  انديشه  براي اجرا و عملياتي   
هاي سوسياليستي با تاكيـدي كـه بـه برقـراري عـدالت اجتمـاعي دارنـد                 طرفداران انديشه 

 آنهـا در ترسـيم آرمـان شـهرهايي كـه            نظرات. اندجايگاهي ويژه را به خود اختصاص داده      
توجـه و   كنند و نقش و كاركردي كه بـراي زنـان قائـل هـستند همـواره جالـب                 تصوير مي 

برانگيز بوده اسـت زيـرا از وجـود دوگـانگي در انديـشة سوسياليـستي راديكـال پـرده           تامل
طلبانـه  دهد داشتن اهداف تساويزن نشان مي / دوگانگي مبتني بر مرزبندي مرد    . داردبرمي

و راديكال، ضرورتاً، ضامن تحقق اهداف فمينيستي نيست و تـلاش بـراي برقـراري نظـام              
.دهدمالكيت عمومي به فرودستي زنان در خانواده و جامعه پايان نمي

 تقسيم كار، زنان، سوسياليستي راديكال، عدالت اجتماعي، كار خـانگي،    :هاي كليدي واژه
مشاركت سياسي 

مقدمه
هايي توجه كرد كه به بايد به حوزه » مسئلة زنان « نوع برخورد تفكر سياسي اتوپيايي راديكال با         براي فهم 

هايي همچون كارِ خانگي، مراقبت از فرزندان، تقـسيم جنـسيتي           شود، حوزه طور خاص به زنان مربوط مي     

1. Filio Diamanti (2001) “The Treatment of the Women Question in Radical Utopian 
Political Thought”, in Frank Cass (ed.), The Philosophy of Utopia, Great Britain, pp 116 -139.
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 سياسـي  هـاي  انديـشه ةدر ميـان مجموع ـ  .  و مـشاركت سياسـي     ،كار، روابط جنسي، تقسيم كار اجتماعي     
اتوپيايي راديكال، به بررسي انديشة سوسياليستي علاقة خاصي دارم و در اين مقاله بيـشتر بـر آنـم تـا از                      

ايـن  . نمايـد، پـرده بـردارم     حضور مستمر دوگانگي در انديشة سوسياليستي، كـه از جهـاتي راديكـال مـي              
به اين . ن پابرجا باقي بماندزن همچنا/ هاي مبتني بر مرزبندي مرد    است كه دوقطبي  دوگانگي باعث شده    

، امريكـايي  )3 و مـوريس 2، اوئـن 1مـور (هاي معروفي از آراي انديشمندان انگليسي منظور، با بررسي نمونه   
طلبانه ه داشتن اهداف تساوي   ـداد ك م  ـان خواه ـ، نش )7 و كبه  6فوريه(و فرانسوي   ) 5ببل(، آلماني   )4بلامي(

راي الغـاي مالكيـت خـصوصي بـه         ـتلاش ب . فمينيستي نيست داف  ـو راديكال، ضرورتاً، ضامن تحقق اه     
گاه نهاد ازدواج و سـاير اشـكال سـنتي روابـط            . شودالغاي فرودستي زنان در خانواده و جامعه منتهي نمي        

شود، اما حتي در اين موارد نيـز        ان تلقي و براي الغاي آنها كوشش مي       ـاني فرودستي زن  ـجنسي باعث و ب   
.ماندنخورده باقي ميشود و دست ميكار طبيعي و بدون مسئله انگاشتهي ـمعمولاً تقسيم جنسيت

ه كرد؟ دتوان از آن در برنامة رهايي زنان استفاواقعاً به چه معناست و چگونه مي      » اتوپيا«اما اصطلاح   
انديشمندان در تعريف اين اصطلاح با يكديگر توافق ندارند و، بنابراين، من هم قصد ندارم اصـطلاحي را                  

در عـوض، بـا توجـه بـه     ). 1985مور، ( براي اولين بار به كار برد تعريف كنم     1516ر تامس مور در     كه سِ 
اي اي خـوب و آينـده  ريـزيِ جامعـه  را هم به عنوان طرحي بـراي پـي        » اتوپيا«هدف اين مقاله، اصطلاح     

.ودموج) بورژوازي(برم و هم به عنوان طرحي براي انتقاد از نظم آميز به كار ميصلح
طلبـان اجتمـاعي   براي اشاره به تفكر آن دسته از اصلاح» 8اتوپياگرايي راديكال«در اينجا از اصطلاح    

پروراندنـد و   خواه را در سر مـي     طلب و آزادي   استقرار جامعة كمونيستي مساوات    ةكنم كه انديش  استفاده مي 
اينان عزم خود را    . ريزي كنند  طرح شهر خود را  كشيدند تا آرمان   نظم موجود را به نقد مي      ،به همين منظور  

. شهر خود را بنا كنندبودند كه اينجا و اكنون آرمانجزم كرده 
كرده و گفته اسـت كـه   هاي سوسياليسم اتوپيايي اشاره فوريه در مقدمة كتاب خود به اهداف و ارزش      

 سـي و    :1966فوريـه، (» نظمـي و اغتـشاش اسـت      شمول به جاي بي   جانشين كردن نظمي جهان   «هدف  
ريزي ريزي كرد؛ و در اين برنامه مند و با اجزاي هماهنگ، بايد برنامه      اي سامان براي استقرار جامعه  ). شش

اي، بـا  در چنـين جامعـه  . ترين جزئيات را، از معماري گرفته تا رفتار شخصي، در نظـر گرفـت            بايد كوچك 
ز نخواهنـد داشـت و دسـتگاه اداري    حذف روابط خصمانه، ديگر مردم به قدرتي برتر و فراتـر از خـود نيـا          

1. More
2. Owen
3. Morris
4. Bellamy
5. Bebel
6. Fourier
7. Cabet
8. radical utopianism
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انگلـس در   . خـورد  نيز به چـشم مـي      1ه در سراسر انديشة انگلس    ـد شد، مضموني ك   ـجانشين دولت خواه  
حكومتِ بر اشخاص جـاي خـود را       «: آوردومت چنين مي  ـكتاب خود، در مورد مسئلة امحاي تدريجي حك       

انگلـس خـود تحـت تـأثير افكـار      ). 1978:74(» دهـد به سرپرستي اشيا و هدايت فرآيندهاي توليـد مـي         
شمول دف غايي اتوپياهاي ليبرال و توتاليتر، استقرار نظمي جهانـه.  قرار داشت  3 و سن سيمون   2ويتلينگ

كردنـد كـه لازمـة تحقـق ايـن      ها گمـان مـي   با اين حال، سوسياليست   . ابي به سعادت فردي بود    ـو دستي 
:است اين مسئله را به درستي دريافته 4دايانا كول. ست اهعيار جامعها سازماندهي مجدد و تمامارزش

بودند كه تقاضا براي دستيابي به حقوق رسمي، آنچنان كه در ليبراليسم مطرح بود،              هاي اوليه پي برده     سوسياليست
 آنها در عـوض خواهـان آن بودنـد كـه سـاختار      .براي رهانيدن زنان و طبقة كارگر از مصائب هر روزه كافي نيست   

مانـد، امـا انتقـاد    توصيف آنها از روابط طبقاتي در سطحي بـسيار ابتـدايي بـاقي             .  اقتصادي از نو بنا شود     /جتماعيا
داري بـه دسـت    سـرمايه  ازآنها نتوانستند تحليلي علمـي   . كردرانـط جنسي اين نقيصه را جب     ـشان از رواب  يافتهنظام

 ـ ليبرالر مانندـل خود، بيشتـه همين دليل در تحلي ـدهند و ب   شـناختي  ي و روانـي، اخلاق ــر عوامـل فرهنگ ـ ـها، ب
اولـين  . شـناختي هـم توجـه داشـتند    ها بـه تبعـات عمـدة عوامـل روان     كردند، هرچند كه برخلاف ليبرال    تأكيد مي 

شوند، بلكه به لحـاظ شخـصي    تنها از حقوق مدني خود محروم مي      ها معتقد بودند كه زنان با ازدواج نه       سوسياليست
آنان دريافتنـد  . به همين دليل حملة آنها متوجه نهاد ازدواج بود. شوندو به لحاظ اجتماعي خوار و خفيف مي  مفلوك  

: 1988(شوند و به همين دليل با روسپيان چندان تفاوتي ندارند           كه در بازار ازدواج، زنان همچون كالا خريداري مي        
).154ـ155

 اتوپيايي به آزادي از دلايل توجه انديشمندان سوسياليستگويند كه احتمالاً يكي  مي6 و تيلر 5گودوين
به عقيدة اينان، زنـان در جامعـه      . اندآزادي كل جامعه  » كليد«زنان، اعتقاد آنها به اين مسئله بود كه زنان          

ايفاگر بالقوة نقشي هستند كه براي رشد روابط مبتني بر عشق، همكاري و دلبستگي واقعي ضروري است      
شود، همه جاي بحث دارند چون خود مبتني  اما فرضياتي كه در مورد ماهيت زنان ارائه مي         ).249: 1982(

اين تصور قـالبي نيـز بـه طـرق گونـاگون مـورد              . زن دلسوز و باعاطفه   : بر تصورات قالبي ديگري هستند    
عرصـة  دارنـد و    كنند زنان را زيردست و تـابع مـردان نگـاه            گرفته كه تلاش مي   برداري كساني قرار  بهره

به طور كلي، در طول تاريخ، كاركردهـاي فرزنـدآوري و       . هايشان را محدود به ساختار خانواده كنند      فعاليت
اكثـر  . خـود نگـاه دارنـد     » مناسب«اند زنان را در جاي       كه خواسته  گرفتهخانگي دستاويز كساني قرار   كارِ

1. Engels
2. Weitling
3. Saint-Simon
4. Coole
5. Goodwin
6. Taylor
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شهر همـة   با اين حال، در آرمان    . ندكردهاي اتوپيايي اشكال سنتي ازدواج را به شدت نقد مي         سوسياليست
.اندهاي سنتي زنانه مشغول، زنان، به رغم آزادي، كماكان به ايفاي نقش)به استثناي فوريه(آنها 

، بـا  ايـدئولوژي آلمـاني   در كتـاب   2ماركس.  در اتوپياي آنها مرد بود نه زن       »1انسان جديد «مقصود از   
اين يكي از مـوارد  . كندنة يك فرد كمونيست را توصيف مي  فوريه، زندگي روزا   »3انسان كامل «اقتباس از   

:دهدبه دست مي» اتوپيايي«نادري است كه ماركس از جامعة كمونيستي موردنظرش توصيفي 

اي كه مايل است فعاليت     تواند در هر حوزه   در جامعة كمونيستي، عرصة فعاليت انحصاري وجود ندارد و هركس مي          
كنـد كـه   كند و به اين ترتيب اين امكان را براي منِ نوعي فراهم مـي          وليد را تنظيم مي   در اينجا، جامعه كل ت    . كند

امرو به كاري مشغول باشم و فردا به كاري ديگر، سحرگاه بـه شـكار بـروم و ظهـر بـه مـاهيگيري، عـصرها بـه                            
. ادي بپـردازم اي پويـا دارم، بـه نق ـ  ان موقعي كه ذهن و انديشهـرسم و پس از صرف شام، درست هم ـگوسفندان ب 

: 1965مـاركس و انگلـس،   (آنكه شكارچي، ماهيگير، چوپـان يـا منتقـد باشـم        دهم بي همة اين كارها را انجام مي     
). 44ـ45

اند و آن اينكه چه كسي بـا پخـتن شـام فراغـت          گرفته اي را ناديده  در اينجا ماركس و انگلس مسئله     
پردازان راديكالي را كه بـه عنـوان نمونـه    امه، آراي نظريه  در اد . آورد مي پردازي را فراهم  لازم براي فلسفه  

كنيم و با ببـل بـه       كارمان را با افلاطون شروع مي     . تري مرور خواهيم كرد   اند به طور مبسوط   انتخاب شده 
.بريمپايان مي

):1478-1535(و توماس مور )  ق م427-347حدود (افلاطون 
4ومتاتوپياي كمونيستي قائل به وجود نوعي حك

جمهـوري  خود را با الهام از كتـاب       ياتوپيادر واقع، توماس مور كتاب      . افلاطون نخستين اتوپياپرداز است   
م خواند، هرچند كه فمينيـسم او  سپردازان متقدم فمينيتوان از نظريهافلاطون را مي  . افلاطون نوشته است  

 آنها، بـراي رسـيدن بـه همـاهنگي و         مبتني بر معيارهاي كاركردگرايانه است، يعني معيارهايي كه مطابق        
در مباحث افلاطون، به رغم وجود بعـضي        . نظم اجتماعي، هر شهروندي بايد در جايگاه خودش قرار گيرد         

بـا مـردان    ) 5حـداقل در طبقـة پاسـداران      (انگيز در مورد اهميت قدرت بدني، زنـان         براظهارنظرهاي شبهه 
خورد، هرچند كـه تومـاس مـور        ه توماس مور به چشم مي     هايي از نظريات افلاطون در ديدگا     رگه. برابرند

: 1985مور،  (كند  را تداعي مي  » كمونيسم بدون پول  «ي او   اتوپيا. دار كاتوليسم و اومانيسم است    بيشتر وام 

1. new man
2. Marx
3. total human
4. statist communist utopia 
5. Guardian class
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هاي زندگي روزانـه،  سازي و شغل، و خلاصه همة جنبه    و در آن همة روابط، از ازدواج گرفته تا خانه         ) 132
.گيرنداي شكل ميتگيرانهدر قالب قوانين سخ

. اسـت شـده    هرچند كه در انتخاب همـسر آزادنـد و طـلاق امـري پذيرفتـه               ،اندزنان زيردست مردان  
 اما رسم غريبـي     ،همسري است ازدواج به شكل تك   . برقراري رابطة جنسي پيش از ازدواج منع شده است        

. كننـد  صورت كاملاً برهنـه برانـداز مـي   وجود دارد و آن اينكه همسران آينده، پيش از عقد، يكديگر را به       
اند، طـلاق دهنـد    ه پس از ازدواج زشت و بدقيافه شده       ـود را، از آن رو ك     ـردان اجازه ندارند همسران خ    ـم
دهد كه آيا اين قاعـده شـامل حـال زنـاني كـه              ور توضيح نمي  ـالبته م !) باز هم جاي شكرش باقي است     (

زن پـس از ازدواج بـه خـانوادة         ). 103: 1985(شود يا نه    ز مي خواهند همسران خود را طلاق بدهند ني      مي
خـانواده، بـرخلاف    ). 80: 1985(گيـرد   رين مرد خانواده قرار مـي     ـشود و زير سلطة پيرت    يـشوهر ملحق م  

تـرين واحـد اجتمـاعي    شود اما به شكل كوچـك     حل نمي ـدهد، مضم ميون رخ   ـ افلاط جمهوريآنچه در   
 غذا همچنان بر عهدة زنان است كه اين كـار را بـه كمـك بردگـان انجـام                    پختن). 79: 1985(آيد  درمي

.دهندمي
:داردي مور پرده برمياتوپيامراتبي در شود تا حدي از نظم سلسلهآنچه در ادامه نقل مي

 در كليسا، زنان در خانه پيش پاي شوهرانـشان و كودكـان پـيش             1درست پيش از شركت در مراسم ضيافت پاياني       
اين كـار غبـار     . طلبندكنند و بخشش و آمرزش مي     زنند، به گناهان و قصور خود اعتراف مي       دينشان زانو مي  پاي وال 

توانند با ذهني كاملاً آسوده بـراي شـركت   زدايد و به اين ترتيب همه ميهرگونه بغض و كينه را از فضاي خانه مي 
).126: 1985(در مراسم رباني رهسپار كليسا شوند 

ي مور، اتوپيادر . توانند راه و رسم تجارت را بياموزند     و مي ) 109: 1985(بينند  نظامي مي زنان آموزش   
دار شـوند، عهـده    محـسوب مـي    ترند و زنان، از آن رو كه جـنس ضـعيف          دار كارهاي سنگين  مردان عهده 

دوران توان حدس زد كه زنـان در  بنابراين، مي). 75: 1985(تري مثل ريسندگي و بافندگي    كارهاي سبك 
دار كارهـايي هـستند كـه مناسـب         شـوند و عهـده    جنگ به عنوان نيروي امدادي بـا مـردان همـراه مـي            

.شودهاي اين جنس تلقي ميويژگي
توان درك كرد كـه چـرا او   بنابراين مي. اند، با هم برابرند   مور اعتقاد داشت كه همة مردم چون انسان       

. گرايانـه مبتنـي اسـت     يكاليسم او نيـز بـر اصـول انـسان         راد. زندي خود از حقوق زنان حرف مي      اتوپيادر  
كبه، يكي از رهبران    . هاي اتوپيايي مور بر انديشمنداني در آن سوي سواحل انگلستان تأثير گذاشت           آرمان

هاي او در مورد زنـان،      ديدگاه. شاخص طبقة كارگر در فرانسه، نمونة خوبي از اين قبيل انديشمندان است           
هـا،  برانگيزترين نويسندگان اتوپيايي همة دوراناي يكي از شورانگيزترين و مناقشههپس از بررسي نظريه  

.يعني شارل فوريه، مورد بحث قرار خواهند گرفت

1. ending feast
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):1772-1837(فرانسوا ماري شارل فوريه 
دنيايي جديد و عاشقانه

 دوران  انديشمند،  ناميد، فرانسوا فورية فرانسوي   » نيستييفم«توان  بخشش را مي  مردي كه نظريات رهايي   
و (سازي زنان مند از كار، ازدواج بورژوايي و بردهرويكرد راديكال فوريه بر انتقاد نظام. پس از انقلاب، است

.كردآلش را در زمان حال خلق مياو الگويي از آيندة ايده. استوار است» دنياي متمدن«در ) مردان
اين كتاب دربرگيرندة اطلاعـات     . يايي فوريه است  شاهكار آثار اتوپ  ) 1808 (1نظرية چهار جنبش  كتاب  

طـور كامـل بـه جامعـة        البته فوريه قصد نداشت در اين كتاب به       . آل آينده است  بسياري دربارة جامعة ايده   
خواسـت  اي كه مي  دانست بر مجموعه  برانگيز مي اي بحث آرماني موردنظر خود بپردازد، بلكه آن را مقدمه       

 در اين كتاب قدرت تخيل خلاق و طنز گزندة خود را بسيار خوب بـه مجموعـة   فوريه. در آينده منتشركند  
.انگيزي از انتقادات اجتماعي و اتوپياگرايي ويرانگر پيوند زدجنجال

او در مورد نقش زنان در جامعة    . كندفوريه همة وجوه روابط اجتماعي را، از گهواره تا گور، بررسي مي           
هاي پيـشين  كند كه از همة بحثبه مباحثي اشاره مي» دنياي متمدن«آينده و وضعيت ناخوشايندشان در    

داري عـصر   ، يعني نظام سرمايه   »ختگي تجاري يافسارگس«او خشمگينانه   . تر است در اين زمينه فمينيستي   
 ـاي كه مبنـاي ف    كند، نظريه  را مطرح مي   2كشد و بالاخره نظرية جذابيت احساسي     خود را به نقد مي     سفي ل

يـا  (اي بود كه نقد خـود را از جامعـة بـورژوازي             فوريه در دوران خود اولين نويسنده     . گيرد مي نظام او قرار  
. اش نسبت به ماهيت بشر قرار داددر بستر اعتقادات ماترياليستي) ناميدآنچه خود دنياي متمدن مي

نين جـذابيت  ، قـصد داشـت از قـوا   )مادي، آلي، حيواني و اجتماعي(فوريه، با ارائة نظرية چهار جنبش       
احساسي پرده بردارد، قوانيني كه تحت تأثير تحليل علمي نيوتن از قانون جاذبة عمومي و اهميتش بـراي       

جويي، و ضـعف و  فوريه معتقد بود كه انسان، به دليل لذت. مند و موزون قرار داشت استقرار جهاني سامان  
او اعتقـاد داشـت كـه بـا         . در تعارض است  هاي طبيعي، با هر چهار جنبش       اش در مواجهه با پديده    ناتواني

ايـن  ) كه به نفع كل جامعه نيز هـست (هاي فردي  كامل همة هيجان   ي و با ارضا   3استقرار نظام سازگاري  
.رودتعارض از بين مي

 و 4فوريه، پيش از رسيدن به بالاترين مرحله، كـه همـان سـازگاري اسـت، دو مرحلـة متعهـد شـدن         
مراحـل انتقـالي فوريـه چيـزي مـشابه تمـايز ماركـسي بـين                . ر داشـت   را نيـز در نظ ـ     5پيوستن به جمـع   

: شـود كـه   مدعي مـي  ) 1875 (نقدي بر برنامة گوتا   ماركس در كتاب    . است» كمونيسم«و  » سوسياليسم«

1. The Theory of the Four Movements
2. passionate attraction theory
3. system of harmonism
4. guaranteeism
5. associationism
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همزمـان در  . شـود هاي انقلابي ممكن ميداري به جامعة كمونيستي با گذر از دوره     تعديل جامعة سرمايه  «
دهد كه به موجب آن، حكومت چيزي نخواهد بود جز       و تحولات مشابهي رخ مي    عرصة سياست نيز تغيير     
 برخلاف ماركس، هرگز انديشة انقلاب را       ،اما فوريه ). 26:  الف 1983ماركس،  (» استبداد انقلابي كارگران  

در سر نپروراند و در عوض به دنبال آن بود كه بتواند حاميان بالقوة خـود را متقاعدكنـد تـا روي طـرح او                 
دهد كه احتمالاً فوريـه از  مياي كه گابريل كبه براي فوريه نوشت نشان     محتواي نامه . گذاري كنند سرمايه

).377: 1986، 1بيچر(كبه نيز درخواست كمك و همكاري كرده بود 
اظهارنظرهاي او در مورد زنان، بـه       ). 1: 1985،  2رندال(دانند  مي» فمينيسم«فوريه را واضع اصطلاح     

گيـرد و  برانگيز است، از اظهارنظرهاي مردان يا زنان انديشمند همعصرش پيشي مي        اه مناقشه رغم آنكه گ  
: گويدفوريه مي. نمايدبخش و تازه ميهمچنان، مثل روز اول، رهايي

اي ديگـر در گـرو پيـشرفت زنـان و     پيشرفت اجتماعي و گذر از يك دورة تاريخي بـه دوره  : قضية كلي چنين است   
).132: 1996(ت رهايي است؛ و افول نظم اجتماعي نتيجة تحديد آزادي زنان است حركتشان به سم

سـعادتمندي  «شده در نهايت به نفع مردان سركوبگر است چرا كه        به نظر فوريه، آزادي زنان سركوب     
).137: 1996(» مندي زنان از آزاديمردان متناسب است با ميزان بهره

دهي بـه نابهنجـاري ابـداع       رسد براي پاداش  نهادي كه به نظر مي     «كند،فوريه نهاد ازدواج را نقد مي     
او در مقام ارائة جانشيني براي نهاد ازدواج، طرفدار آزادي روابط جنسي از هـر               ). 111: 1996(» شده است 

فوريه اولين سوسياليست اتوپياپردازي است كه ارضاي اميال جنسي را در مركز نظـام خـود قـرار      . نوع بود 
. دهدتمايلات و رفتارهاي جنسي را از سطح فرد به جامعه بسط ميدهد و مي

: 1996(» گسترش امتيازات زنان اصل و اساس هرگونه پيشرفت اجتماعي است «: اين گفتة فوريه كه   
، به يكي از شعارهاي مبارزاتي فمينيسم راديكال تبديل شد و بعـدها بـه كـار فلـورا                   1840، در دهة    )132

اش شناخت و اين    هاي پيري او فوريه را در سال    . هاي راديكال و پيشگام، آمد    ينيست، يكي از فم   3تريستان
مـاركس در كتـاب   ). هفـده  ـ  پـانزده : 4،1993بيِـك و بيِـك  ( كتـاب خـود قـرار داد    گفتـة او را سـرلوحة  

تـوان  شود كـه مـي    گيرد و مدعي مي    اين ايدة فوريه را وام مي      1844هاي فلسفي و اقتصادي   نوشتهدست
).347: 1975(قضاوت كرد » سطح كلي رشد نوع بشر«اساس رابطة مرد با زن، در مورد بر

مبنـايي بـراي    «آينـد،   ها با خواندن بيانية غرورآفرين فوريه در مورد زنان به وجـد مـي             اكثر فمينيست 
شد،  با هاي ذهني و جسمي كه نياز به قدرت بدني نداشته         گفتن اينكه در سرزمين آزاد، زنان در همة نقش        

1. Beecher
2. Rendall
3. Tristan
4. Beik and Beik 
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نـشان  » قـدرت بـدني  «متأسـفانه، اظهـارنظر آخـر او در مـورد     ). 148: 1996(» گيرنداز مردان پيشي مي   
بخش داشت، قادر نبود از اين ايده درگـذرد كـه تقـدير را    دهد كه فوريه، به رغم آنكه ديدگاهي رهايي       مي

آيـا فاجعـه   «: و آشكار استاين نكته در اين گفتة ا. هستند» ترجنس ضعيف «زند و زنان     مي بيولوژي رقم 
ها به عهـده    ها و خانه  نيست كه چون شمار زنان و كودكان آنقدر نيست تا همة كارهاي ظريف را در اداره               

 شده يا دستان زمخت خود را بـراي حمـل   بينيم كه روي ميزي خماي را ميسالهبگيرند، مردان قوي سي 
اش در مورد زنان احتـرام هـر        اي كه اين گفته   ن فوريه هما). 148: 1996(» اند؟فنجان قهوه به كار گرفته    
). 123: 1996(»  انجام كار خانه نه تمايلي دارند و نه ذوقي        هاكثر زنان ب  «: انگيزدفمينيست مدرني را برمي   

اي نيست و جاي زنان     هاي كليشه دهد فوريه پيرو ديدگاه   كه نشان مي  اين اظهارنظر بسيار مهم است چرا     
. شودداند و به اين ترتيب از ديگر انديشمندان اتوپيايي متمايز ميرا در خانه نمي

:)1788 تا 1856(اتين كبه
1كمونيسم ايكاريايي

مطـرح  ) 1843(» روند اصلاح اجتماعي در قارة اروپـا      «هاي خود، نظير    بنا بر آنچه انگلس در اولين نوشته      
يا به قـول خودشـان      (صول پيشنهادي كبه    بخش عظيمي از طبقة كارگر فرانسه، خيلي زود، ا        «كرده بود،   

انگلـس،  (» انـد  شـناخته شـده  "كمونيسم ايكاريايي"را پذيرفتند، اصولي كه در اروپا با عنوان     ) "پدر كبه "
نمايندة سرشناس بخـش عظيمـي از       «اي ديگر، از كبه با عنوان       انگلس همچنين در نوشته   ). 397: 1975

). 76: 1976(كند ياد مي» پرولتارياي فرانسه
اي كبه در نظرية خود مدافع كمونيسم و منتقد نهادهاي بورژوازي مثل ازدواج بود و، از اين رو، نظريه              

كبـه نظريـة فوريـه را       . توان فمينيست ناميد  با اين حال، كبه را برخلاف فوريه نمي       . كاملاً راديكال داشت  
در قالب سرمايه، كار و استعداد محفوظ       دانست چرا كه معتقد بود در نظرية او، نابرابري همچنان           نارسا مي 

كبه، (كرد بود تحسين مي) كمونيسم(» كمون«با وجود اين، كبه طرح او را از آن جهت كه مروج    . ماندمي
).522: الف1848

اين رمان، بـه  .  منتشر شد1840 است كه در     سفر به ايكاريا  نوشتة اتوپيايي كبه رماني عاشقانه به نام        
نوشته شده است، كه كبه مـدعي       ) 1516(توماس مور   اتوپيامحتوا، بيشتر به تأثير از      حدي  لحاظ فرم و تا   

رمان او بـه سـه بخـش تقـسيم     ).547: الف1848كبه، (كرده است بود در زمان تبعيد به انگلستان مطالعه   
در بخش دوم، از تاريخ آن و در     . بخش اول شامل شرح مبسوطي از آن كشور و مردمش است          . استشده
بـرادري  (ش آخر، از اصول بنيادي استقرار نظم و هماهنگي، سعادتمندي و كمونيـسم بـراي همگـان                  بخ

»آزادي، برابـري و بـرادري  «كبه تلاش كرد تا از شعار مبارزاتي انقلاب فرانـسه        . شودصحبت مي ) واقعي

1. Icarian Communism
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تمـاعي، بايـد بـه    از ديدگاه كبه، براي درمان دردهاي نظـام اج     . فراتر رود و به آن معنايي راديكال ببخشد       
روي آورد و اين حاصل نخواهد شد جز با استقرار جمهوري مبتني بر برادري،      » كمونيسم يا منافع جمعي   «

گرفـت  مـي » كمـون «در ضمن كبه، اصطلاح اجتماع را معادل ). 1: ب1848كبه، (برابري، آزادي و اتحاد  
). 127: 1982گودوين و تيلر، (

 برابري در مقابل قانون، يعني برابري رسمي نيـست، بلكـه برابـري         در ايكاريا، مقصود از برابري فقط     
در ايكاريـا، همـه بايـد در        . مانـد اقتصادي نيز هست كه از اين لحاظ ايكاريا به جامعة اتوپيـايي مـور مـي               

هاي غذاخوري اشتراكي غذاي مـشابه بخورنـد، هـر روز بـه تعـداد       هاي مشابه زندگي كنند، در سالن     خانه
ايكاريا، بر  . كنند، و بسته به سن و شغل و موقعيتشان لباس مناسب بپوشند            مشابهي كار  ساعات يكسان و  

شود و مردمش اصـل  طلبي است كه براساس منافع همگاني اداره مي مبناي اين اصول، جمهوري مساوات    
ان سياسي پنداريم كه سازمما چنين مي«: گويدچنانكه كبه مي. اندبرادري را سرلوحة زندگي خود قرار داده

حكومت و جامعه به طـور كلـي بـر مبنـاي منـافع همگـاني هـدايت يـا اداره                     ... ايكاريا جمهوري   است      
يابـد  سـازمان مـي   » زندگي انجمني و گروهي   «خلاصه اينكه ايكاريا براساس     ). پنج: الف1848(» شودمي

يـست كـه در صـفحة       جاي تعجب ن  . شوندهاي برادري بالاخره محقَق مي    و ارزش ) 401: الف1848كبه،  (
همـه  «، »برادري، سعادتمندي، اجتماع «: خورد، شعارهاي زير به چشم مي    )الف1848 (سفر به ايكاريا  اول  

» اشاش و از هركس به قدر توانـايي براي هركس به قدر نيازمندي«، »براي يك نفر، يك نفر براي همه     
نيـز  ) 1875 (نقدي بـر برنامـة گوتـا   كتاب در ).  آمده بود1، در كتاب مورلي1755تر در آخرين شعار، پيش  (

» !اش، بـراي هـركس بـه قـدر نيـازش          از هركس به قدر توانـايي     «: ماركس عبارات مشابهي آورده است    
 مـشهود اسـت     2مانيفـست حـزب كمونيـست     ثير كبه بر انديشة ماركس و انگلـس در          أت). 19: الف1983(
).1997ديامنتي، (

» بـرادري «هاي آينده بپرسند به چه معتقدند، پاسخ آنهـا بايـد           كبه معتقد است كه اگر از ايكاريانشين      
به عبارت ديگر، سرانجام در ايكاريا زمان محقق شدن يكي از اهداف انقلاب ). 567: الف1848كبه، (باشد 

برادري براي كبه، به معني واقعي كلمه، مترادف است با پيونـد بـين   . رسد مي فرا» برادري«فرانسه، يعني   
 يك 3كه اوروليا آنچنان. شوندكه زنان در بهترين حالت تنها شهروندان درجة دو محسوب مي   مردان چرا   

، روابط جنسيتي بـر قـوانين   سفر به ايكاريادر » .ها برابرترندهمه با هم برابرند، اما بعضي     «: قرن بعد گفت  
كار دو جنس از هم محل . گرايي را مد نظر دارد   اي مبتني است كه جداسازي و اخلاق      مĤبانهسخت مقدس 

زنان، به رغم آنكه از آموزش مشابه مـردان  . جداست و تنها زنان پزشك مجازند زنان بيمار را معاينه كنند        
شوند، حق رأي ندارند و به همين دليل به اندازة مردان در زندگي عمـومي جامعـه مـشاركت                   مند مي بهره

1. Morelly
2. The Manifesto of the Communist Party
3. Orwell
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با اين حال، نظـر  . وص حق رأي، مبهم استگيري كبه در مورد حقوق سياسي زنان، به خص       موضع. ندارند
هاي ديگـرش و هـم در قـانون اساسـي واقعـي و رسـمي       كبه در مورد حقوق سياسي زنان، هم در نوشته   

).الف1847كبه، (است ايكاريا به صراحت بيان شده
آيـد، امـا از طرفـداران       ، فمينيست فرانسوي، از اعضاي جامعـة ايكاريـا بـه شـمار نمـي              1جني اريكور 

:نويسداو در مورد سركوب حقوق زنان در شهر ناوو در ايلينويز مي. يسم استيكاريااي

كبـه، رهبـر   . توجه بودندعت و حقوق زنان بييهاي كمونيستي، نسبت به طبها، اعضاي يكي ديگر از فرقه     ايكاريايي
را داشـت كـه حتـي       ) ده بـود  عبارت نازيبايي كه پل يكي از حواريون به كار بـر          (آنها، آن قدر دغدغة قوانين مدني       

مند شوند، يا حداقل بينديشد كه زنان نبايـد، بـه طـور      فرصت نكرد بينديشد كه زنان نيز بايد از حقوق سياسي بهره          
كلي، زير سلطة مردان و، به طور خاص، زير سلطة همسر خـود باشـند، خـواه همـسرشان خـوب باشـد، خـواه بـد                   

).93: 1974، 2جانسون(

تـر بـود   ها بـا مـسئلة زنـان بـسيار بزرگوارانـه     است كه برخورد خود ايكارياييور شده البته اريكور يادآ 
 در انجمن انقلابي كبـه برگـزار     1848 مارس   29اي كه در    به گزارش او، در جلسه    ). 93: 1974جانسون،  (

امـا  . ندشد، اكثريت اعضا به اين پرسش كه آيا زنان بايد از حق رأي برخوردار شوند، پاسخ مثبت داده بود                  
). و بعد291: 1985 رندال، ؛93: 1974جانسون، (كبه، خود از دادن جواب صريح امتناع كرده بود 

هاي گوناگون كبه برگزيده شده و در پي خواهد آمد بيـانگر رويكـرد سـنتي و                 هايي كه از نوشته   گفته
گرچه در  . كه بايد مترقي نبود   نهاي او در مورد ازدواج و خانواده آنچنا       ديدگاه. آميز كبه به زنان است    ترحم

، تلقي او از زنان مثبـت اسـت، امـا او در             )296-297: 1985رندال،   (3ستيزانة پرودن مقايسه با مواضع زن   
.طرح نظريات فمينيستي هرگز به پاية فوريه نرسيد

 ـ         كبه همچنان ازدواج را نهاد اجتماعي مقدسي مي        در . دداند، هرچند كه افراد در ازدواج و طـلاق آزادن
گويـد؟  اصل مربوط بـه ازدواج چـه مـي   «: شودهاي كتاب او، اين پرسش و پاسخ مطرح مييكي از بخش 

توان هركس حق دارد ازدواج كند؛ در انتخاب كاملاً آزاد است؛ همسران با هم برابرند؛ قرارداد ازدواج را مي
 برابـري هـر دو طـرف در ازدواج،    البته، به رغم). 558: الف1848كبه، (» كرددر صورت لزوم منتفي اعلام 

:شوداو سپس مدعي مي. رأي و نظر مرد، رأي و نظر غالب است

. ازدواج و خانواده براي زنان منبع هزاران نوع تفريح و شادماني است كه بر هر تفريح و شادماني ديگري ارجح است
زنان، بـه خـصوص،    . زنان سازگاري دارد  ازدواج و خانواده بيش از تنهايي و استقلال با شأن، آرامش و سعادتمندي              

).91: 1974جانسون، (بايد خواستار حفظ ازدواج و خانواده باشند تا از هر فسق و فجوري در امان بمانند 

1. d’Héricourt
2. Johnson
3. Proudhon
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كه كبـه   آنچنان. شوددر ايكاريا، فريبندگي و اغواگري جرم و تجرد اقدامي ضد اجتماعي محسوب مي            
اي عمومي است؛ جامعه و نظم و آرامش بر پاية ازدواج و تـشكيل   در ايكاريا، ازدواج قاعده   «دهد،  شرح مي 

اعضاي خانواده، تـا آن زمـان كـه ممكـن باشـد، بـا               « در ايكاريا    ).22-23: 1852 (»يابدخانواده قوام مي  
).558: الف1848كبه، (» كننديكديگر، همواره بدون مستخدم، و در قالب فقط يك خانوار زندگي مي

انجامد، اتفـاقي شـبيه   گويد كه انتقادات آنها به تخريب خانواده ميان نظامش مياو در پاسخ به منتقد  
: نويـسد كبـه مـي   ). 1997ديامنتي،  ( اند   مطرح كرده  مانيفست كمونيست آنچه ماركس و انگلس در كتاب       

امـا  . بندوباري زنانگويند كه كمونيسم مترادف است با الغاي ازدواج و خانواده، يا بي         بسياري از مردم مي   «
).5: 1855(»  خطايي اساسي و باورنكردني،هاستانگيزترين تهمتاين از نفرت

كبه، كه در بدو امر مخالف هرگونه طرحي براي استقرار جامعة ايكاريايي حقيقي بود، در نهايت خـود                  
 ايـالات  كردن نظام ايكاريايي به  را متقاعد كرد كه به خواستة تعدادي از پيروانش تن دردهد و براي پياده             

هايي شد، اما سـرانجام     هاي او مخالفت  در ايالات متحده، با طرح    ). 2: ب1848كبه،  (متحده مهاجرت كند    
شعار مبارزاتي آنها شعاري نوميدانه اما . ها را اعلام كرداي مهاجرت ايكاريايي، در مقاله1847 مه 9كبه در 
»!پيش به سوي ايكاري«:  مؤثر بودگيرا و

ها كـه تمايـل     مجموعة شرايط عضويت را براي آن دسته از ايكاريايي        ) 1852(يگري   كبه در كتاب د   
هـاي كبـه    دهنـدة ديـدگاه   شرايط عضويت تا حدودي نشان    . داشتند به جمع مهاجران بپيوندند منتشر كرد      

 بـه ترتيـب بـر    10 و 9هـاي  شود و مـاده   به برابري اشاره مي    6رچند كه در مادة     ـه. نسبت به زنان است   
م بـر ايـن   ـد دارد و ه ــر برادري تأكي ــ هم ب7 مادة ي كهـو در حالدي و زندگي اشتراكي تأكيد دارند،     آزا

هـا خواسـته    از ايكاريايي38، در مادة »پسندي، براي ديگران هم مپسند    آنچه را براي خود نمي    «اصل كه   
 به طور خـاص     43مادة  كند، و   شود اطمينان حاصل كنند كه اين اصول همسرانشان را نيز متعهد مي           يـم

كبـه،  (» متعهد شوند كه زنانشان واقعاً بـه همـة اصـول پايبنـد بماننـد            «خواهد  رد جامعه مي  ـاز اعضاي م  
1852 :24 .(

شود؛ مردان قيم زنان و     رسد كه منافع زنان در دل منافع شوهرانشان گنجانده مي         بنابراين، به نظر مي   
در واقع، در جوامع ايكاريايي استقراريافته، زنـان همچنـان          . يندآشمار مي محافظ نظام ايكارياييِ زندگي به    

حذف زنان از دسـتگاه سياسـي بـه         . هاي سنتي خانگي هستند؛ اما اين بار به شكلي اشتراكي         ايفاگر نقش 
اين فروپاشي زماني رخ داد كـه زنـان و مـردان    . فروپاشي حداقل يكي از اين جوامع در ايالت آيوا انجاميد     

).168-169: 1990، 1كولمرتن( برابري واقعي زنان با مردان شدند كمون خواستار
هاي ديگرش در تـضاد نـامطلوبي   آميز كبه، كه در بالا مطرح شد، با بعضي از نوشته      هاي ترحم ديدگاه

: آيد، به زنان پرداخته است، كه در زير مي)1841(او در نوشتة ديگري . است

1. Kolmerten
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م نـسبت بـه جـنس زن    مام، در شرح ستايش، قدرداني، محبت و احترانيكاش قلم در شرح احساسات درو  ! اوه! زن
روح؛ تـرين مخلوقـات ذي    هاي طبيعت به تصوير خواهم كشيد؛ بسان كامل       من او را بسان زيباترين گل     . قاصر نبود 

ولد، در  او مرد را از همان بدو ت      . هاي مرد است  ترين لذت ها و شيرين  جنس زن منشأ زيباترين الهام    . شاهكار طبيعت 
. كنـد اش فريفتة خود مي جوانيناشدنيهايش، با وقار و متانت وصفگهواره، با اولين لبخند خود، با نخستين نوازش 

كنـد؛ بـه وقـت      كند؛ به وقت بيماري همچون پرستاري از مرد مراقبت مـي          اش مرد را شيفتة خود مي     او با مهرباني  
بخش اوست؛ او در هـوش و حقـوق بـا مـرد     ر و عطوفت خود تسليگرفتاري پشتيبان مرد و به وقت بداقبالي با مه       

).90: 1974جانسون، ( از او برتر ييبرابر است و در حساسيت و شكيبا

» مناسـب «خواهند زنـان را در جايگـاه        كنندة عمل مرداني دانست كه مي     شايد بتوان گفتة فوق را تلطيف     
شود كه زن براي لذت مرد      ن ايده در حاشيه مطرح مي     خود نگاه دارند؛ چنانكه تنها در آخرين جملة آن، اي         

.نشده استآفريده
پـس طبـق    . اي نـشده اسـت    به طور كلي، در نظريات كبه، به حذف نهادهاي ازدواج و خانواده اشاره            

از . يابنـد نظريات او، زنان چه در عرصة خصوصي و چه در عرصة عمومي به برابـري واقعـي دسـت نمـي        
يي كه در ايـالات متحـده تـشكيل شـد، كبـه زنـان را از داشـتن حقـوق كامـل                       هاسوي ديگر، در كمون   
.اندبه اين ترتيب، در نظريات او، زنان تنها به عنوان شهروندان درجة دو مطرح. شهروندي محروم كرد

):1771-1858(رابرت اوئن 
 دنياي اخلاقي جديد

ايسم، بر ارضـاي تمنيـات   م، برخلاف فوريهدر آن سوي تنگة مانش، اتوپياگرايي انگليسي، در قالب اوئنيس 
اوئن، صنعتگراي پدرسـالاري  . كردوجو مي تر از رهايي را جست    اي ابتدايي جنسي تأكيد نداشت بلكه شيوه    

استوارگرايي  خوانده بود، نظرية خود را بر اصول منفعت       » پدر اتحادية كارگري انگلستان   «كه انگلس او را     
 در نظريه   1گوني بشر تأكيد داشت و به همين دليل محاسبات منطقي بنتام          اوئن بر سعادتمندي و هم    . كرد

:گويدآنچنان كه اوئن مي. و عمل او جايگاه خاصي يافت

كند؛ در پي فهم آن چيزي است كـه ماهيـت   دولت خردگرا همة حواس خود را به سعادتمندي اتباعش معطوف مي          
كند؛ در  و بقاي انسان را از تولد تا مرگ تعيين مييافتن سازمانكند؛ در پي فهم قوانيني كه نحوةبشر را تعيين مي  

شود؛ و بالاخره در پـي     شعوري چون انسان تأمين مي    روح و ذي  پي فهم شرايطي كه در آن سعادتمندي موجود ذي        
اوم چنـين   كند تا زمينه را براي تد     گاه تلاش مي  نو آ . ترين ابزار براي دستيابي به چنين شرايطي است       يافتن مناسب 

).366-367: 1991(شرايطي مهيا كند 

طلبـان اجتمـاعي فرانـسوي، چنـين        هـاي اتوپيـاپرداز و اصـلاح      اوئن، مانند بـسياري از سوسياليـست      
هاي بعدي را   كشد و نسل  اش، هر دو جنس را به اسارت مي       انديشيد كه نهاد ازدواج، در قالب بورژوايي      مي

1. Bentham
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، خواسـتار   )1991اوئـن،    (شرحي دربارة ازدواج  ، با نوشتن    1830در  به همين دليل هم     . كندنيز متضرر مي  
الغاي دو نهاد ازدواج و خانواده شد، نهادهايي كه به نظر او گرفتار رسم و رسوم به جا مانده از نظم كهـن                       

سخنراني اوئـن   «. كردن مراقبت از فرزندان بود    او همچنين خواهان پذيرش طلاق و اجتماعي      . شده بودند 
 ديدگاه او را در اين خـصوص بـا وضـوح    1835 در " كشيشان در دنياي غيراخلاقي كهنازدواج"در مورد  

ةداند كه هم ـ  اوئن نهاد ازدواج را نهادي ساختگي و تصنعي مي        ). 165: 1988كول،  (» نماياندبيشتري مي 
نـدوباري،  ببه نظر او بي. كنداحساسات طبيعي ناشي از دلبستگي و عشق دوجانبة دو جنس را سركوب مي  

اي كه ناگزير در جامعة اخلاقي جديد       اند، رابطه روسپيگري و زناكاري، همه محصول اين رابطة غيرطبيعي       
وي معتقد است كه اگر نهادهـاي ازدواج، ديـن و مالكيـت،    . شودكه بر حق انتخاب مبتني است حذف مي   

نان نيز درست ماننـد مـردان       اي جديد سازماندهي شوند، ز     به گونه  ،هاي اشتراكي همساز  براساس سياست 
»انقلابي در ذهـن و عمـل نـژاد بـشر          «اوئن در مادة هفتم كتاب قانون خود با عنوان          . منتفع خواهند شد  

هاي شخصي به يك ميزان هر دو جنس بايد از آموزش، حقوق، امتيازات و آزادي «: كنداعلام مي ) 1849(
شـان برخاسـته و     امي خواهد بود كه از طبيعـت وجـودي        ساز ازدواج آنها نيز احساسات ع     ببرند؛ زمينه بهره  

).369: 1991اوئن، (» ها و تمايزات تصنعي منتج نشده باشدبسيار خوب درك شده و از تفكيك
كمـوني كـه اوئـن در       (1با اين حال، حقيقت اين است كه در عمل و در كمون مبتني بر نظـم جديـد                 

ها، در باورشان به برتري اخلاقي زنـان        اوئني. ان نداشتند ، زنان حقوقي مشابه مرد    )ايالات متحده برپا كرد   
هاي آنها، زنـان بودنـد كـه         اما در كمون   .ها همخوان بودند  ها و سن سيموني   ايو برابري جنسي، با فوريه    

دار بودنـد؛ در واقـع، مـسئوليت خـورد و           مسئوليت سنگين كار خانگي اجتماعي و رفاه همگـاني را عهـده           
مطـابق نظـر اوئـن،    .  مراقبت از فرزندان و مردان بر دوش زنان بـود  و)كردن غذا دهآما(خوراك اشتراكي   

درآمـد دسـتيابي بـه آزادي    زنان بايد به لحاظ مالي مستقل باشند چرا كه دستيابي به استقلال مالي پـيش     
شـد به همين دليل هم در كمون مبتني بر نظم جديد، زنان حق اشتغال داشتند و همين باعث مـي                  . است

زنـان در  . را بر دوش خود حس كنند» سنتي«كه فشار مضاعف كار بيرون از خانه و كارهاي خانگي زنانة  
زنـان  . پرداختنـد كردند ـ به كارهاي اشـتراكي كمـون مـي     زماني كه مردان استراحت ميـاوقات فراغت  

درجة يك خـانوادة    متأهل نسبت به زنان مجرد شرايط بدتري داشتند زيرا موظف بودند به غير از اعضاي                
 گـسترده در    ةخود، از مردان مجردي كه، مطابق اصول زندگي اشتراكي اوئني، به عنوان اعـضاي خـانواد               

.كردند نيز مراقبت كنندكنار آنها زندگي مي
:به قول كولمرتن. و عيني هرگز براي زنان محقق نشد» كامل«برابري 

اش نـسبت بـه     اي انتزاعي بود كه با گرايش او بـه قـدرت پدرسـالارانه و سـوگيري               برابري مورد نظر اوئن، برابري    
بـراي  . باخت مفروضات مسلم مردم بودند ـ رنگ مي وزنان ـ كه هر دو در اوايل قرن نوزدهم جز » ذاتي«نابرابري 

1. New Harmony
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هميت نداشت، او در عوض مباحث خود را بر ايدة ازدواج نفسه ا، نابرابري زنان در جامعه في     1اوئن نيز، مانند گادوين   
).19: 1990(و ارتباط آن با مالكيت خصوصي متمركز كرد 

علاوه بر اين، بايد گفت اوئن در مورد وضـعيت زنـان پيـرو نظريـات راديكـال دوسـت انديـشمندش         
كـشند و آنگـاه نـام آن را    يمردان با ازدواج زنان را زير يوغ م ـ«تامسون اعتقاد داشت كه   .  نبود 2 تامسون

تامسون نيز، به نوبـة خـود، تحـت تـأثير رويكردهـاي سـن سـيموني و                 ). 95: 1997(» گذارندقرارداد مي 
.  بود3اي ويلرفوريه

در . شـد  روحية غيراشتراكي و خودخواهانة زنان عامل شكست اين تجربة اجتماعي شمرده             ،در نهايت 
 به چـاپ رسـيده     4دنياي اخلاقي جديد   نيست كه در روزنامة اوئني       اين مورد هيچ چيز گوياتر از يادداشتي      

:بود

ايـن  . ها و مقاصد ما ضديت دارند     ها با آرمان  برداشت ما اين است كه همسران و ديگر زنان خويشاوند سوسياليست          
رنـد زنـدگي در   تواننـد بـه راحتـي بپذي   اند و به همين دليل نميزنان به تصورات خود در مورد رفاه و آرامش وابسته     

كـول،  (كموني كه در آن از مالكيت فردي، پلكان و حمام شخصي خبري نيست با سعادتمندي بشر سـازگار اسـت                
1988 :169.(

):1840-1913(اگوست ببل 
پيامبر سوسياليست زنان

اما اين انگلـس بـود كـه در         . شود كه ماركسيسم به طور كلي با اتوپياگرايي موافق نيست         چنين تصور مي  
پردازان سوسياليست آلماني هرگـز  نظريه«: ترين نقد را در مورد سوسياليسم اتوپيايي ارائه داد    ، مثبت 1875

سـه مـردي كـه، بـه رغـم      : انـد هاي سن سيمون، فوريه و اوئن ايستادهفراموش نخواهند كرد كه بر شانه 
شوند چرا كـه بـا      محسوب مي  هاترين متفكران همة دوران   هايشان، جزو مهم  ها و اتوپياگرايي  پردازيخيال

بيني كردند و دقت كار آنـان را مـا اكنـون بـه طـور علمـي نـشان        نبوغ خود موضوعات بيشماري را پيش   
ه نفـر  ـه آن س ــنويـسند ك ـ  مـي ونيستـانيفست كمـمس در   ـاركس و انگل  ـم). 250: 1970(» دهيميـم
 ـ   ـة اصول ج  ـهم«  ـ  ه نقـد كـشيده    ـامعة موجود را ب اي آنهـا سرشـار از مطالـب    ـه ـشـته ابراين نوـانـد و بن

انتقاد ماركس و انگلس متوجـه      ). 71: 1977(» آيددي است كه به كار روشنگري طبقة كارگر مي        ـارزشمن
 نيـز بـه   مانيفست كمونيـست چنانكه در . بنيانگذاران سوسياليسم اتوپيايي نبود، بلكه متوجه پيروانشان بود  

كمونيـسم و سوسياليـسمِ اتوپيـايي و        [هـا   ه مبدعان اين نظـام    بنابراين، گرچ «: انده اشاره كرده  ـاين مسئل 

1. Godwin
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4. The New Moral World

Archive of SID

www.SID.ir



»��	
 !"#�$ «   &�'(�)� *(�+�,�) *-�+- .'/� ���3�

» هايي ارتجاعي تشكيل دادنـد  از بسياري جهات انقلابي بودند، پيروانشان در همة موارد فقط فرقه        ]منتقد
)1977 :71.(

گويد كه ايـن    ، مي  در اين مقاله   انگلس، با انتقاد از همة نويسندگان سوسياليست اتوپياپرداز منتخب ما         
دهنـد بـه جـاي آنكـه     گويند، بلكه تـرجيح مـي    نديشمندان فقط در دفاع از منافع طبقة كارگر سخن نمي         ا

 رهايي طبقة خاصي از جامعه را در سر بپرورانند، براي آزادي بشريت، به عنوان يك كـل، اعـم از                     ةانديش
شان تعيين طبقه بود، ها، به دليل آنكه فكر و ذكر      اما ماركسيست ). 37: 1978انگلس،  (مرد و زن، بكوشند     

آنـان آزادي زنـان را بخـشي از پـروژة كلـي             . كننده نظير جنسيت غافل ماندند    از ديگر عوامل مهم تعيين    
آميـز  دانستند و به همين دليل معتقد بودند كه حل مسئلة زنان بايد تـا انقـلاب موفقيـت             بخشي مي رهايي

. پرولتاريا معطل بماند
ترديد اش تحت تأثير ماركسيسم شكل گرفته بود،  بيبينش اتوپياييگرچه اين ويليام موريس بود كه       

ايـن  . ترين اتوپياي فمينيستي ماركسيستي را اگوست ببل، يكي از رهبران مرد ماركسيست، نوشـت         صريح
بـار در   شـد، اولـين    نيز خوانـده مـي     2زن زير لواي سوسياليسم   ، كه   1زن در گذشته، حال و آينده     اثر با نام    

ببل يكي از بنيانگذاران حزب .  بار تجديد چاپ شد50 بازنگري و بيش از 1883پ رسيد و در  به چا1879
، 3از نظـر كـومر  .  رهبر اين حـزب بـاقي مانـد   1913سوسيال دموكرات آلمان بود كه تا دم مرگ، يعني تا      

هاي ان بحثكتاب ببل نقطة پاي). 62: 1991كومر، (»  از هر جهت اتوپيايي بود  ،به غير از فرم   «كتاب ببل   
ايـن اثـر را الكـساندرا       . اي بود كه بين محافل زنان پرولتاريا و بورژوا در مورد رهايي درگرفته بـود              فزاينده

). 79: 1984زتكين،  (تعبير كردند   » پديده و عملي بزرگ   « به   5و كلارا زتكين  » انجيل زنان « به   4كلانتاي
 را  6منشأ خانواده، مالكيت خـصوصي و حكومـت       ب   كتا ،1884ماركس و انگلس نيز با الهام از اين اثر، در           

از . اسـت ها و جوامـع نوشـته  گراها در مورد منشأ گونهببل كتاب خود را با توجه به مباحث تكامل  . نوشتند
ببـل در مباحـث     ). 10: 1910ببـل،   (» نخستين موجود انساني است كه به بردگي گرفته شد        «نظر او، زن    

، عملاً شيوه و مسيري را كه مباحث كارگري دنبال      »مسئلة زنان «اتي  نظري خود، با تأكيد بر خصلت طبق      
او . بينـد مي» مسئلة طبقه «ردند مد نظر قرار داده است؛ از همين رو، حل مسئلة زنان را در گرو حل                 كمي

ببـل،  (» هـاي اجتمـاعي و پيامـدهاي حاصـل از آن اسـت            چارة كار، امحاي افراط و تفريط     «: معتقد است 
1910 :3.(

1. Woman in the Past, Present and Future
2. Woman Under Socialism
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4. Kollontai
5. Zetkin
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مبتنـي بـر ايـن عقيـده بـود كـه تكنولـوژي خـصلتي         ) كه ملهـم از فوريـه بـود      (ينش اتوپيايي ببل    ب
هاي كمونيستي و ببل با ارائة طرحي در مورد آشپزخانه  . بخش دارد بخش و كمونيسم خصلتي رهايي    آزادي

ينكـه  از فرمـان مـاركس مبنـي بـر ا    ) 455-466: 1910(اي ساكنان آيندة جوامع كمونيستي   عادات تغذيه 
ببـل از آن  . تخطي كرد) 26: ب1983ماركس، (» هاي آينده نسخه بپيچد   كس نبايد براي غذاخوري   هيچ«

هاي كوچك گفت كه آنها را، همچون كارگاههاي شخصي در آينده سخن مي رو از برچيده شدن آشپزخانه    
ل، كـاربرد ديگـري   جز هدر دادن زمـان، كـار و پـو   «دانست كه فايده ميتعميرات، نهادهايي منسوخ و بي  

البته زنان، برخلاف مردان، همچنان بايد درگير ادارة امور خانه باشـند، هرچنـد بـا                ). 462: 1910(» ندارند
به عقيدة ببل، ستمي كـه  . خواهد شدهاي جديد از فشار كار آنان به ميزان زيادي كاسته     كاربرد تكنولوژي 

او معتقد است كه به دليل رشد .  نه از خود كار خانگي  گيرد و ت مي ئرود از فشار كار خانگي نش     بر زنان مي  
).237: 1910(داري، از سختي كار خانگي به تدريج كاسته خواهد شد نيروهاي توليد سرمايه

اي اسـت كـه در مـورد خـصلت         چنين اظهـاراتي، احتمـالاً، از جملـة اظهـارات اتوپيـايي خوشـبينانه             
زن آينده، همان   «ها،  ايبه عقيدة ببل، و در ميان فوريه      . بخش تكنولوژي و قدرت كمون وجود دارد      آزادي

شود، ممكن است در بخش دوم روز مربي، معلم يـا  هاي فعاليت صنعتي درگير مي  طور كه در بعضي حوزه    
هـاي  پرستار باشد و در بخش سوم، علم يا هنري را فرا گيرد و در بخش چهارم به انجام بعـضي فعاليـت                     

بـه طـور   ) معلم، پرستار (الذكر  جالب است كه همة مشاغل فوق     ). 466: 1910ل،  بب(» اجرايي مشغول شود  
برانگيز ديگري كه   مسئلة تأمل . سنتي مشاغلي زنانه هستند كه بر وجه پرورشي و تربيتي جامعه متمركزند           

و هـا   اي به مشاركت مردان در ادارة آشپزخانه      در اظهار نظر فوق وجود دارد اين است كه وقتي هيچ اشاره           
هـاي  يابند كـه بـه همـة ايـن فعاليـت     شود، زنان چه وقت و چطور فرصت مي    هاي كمون نمي  مهدكودك

كشيدن اين مسئله، مردان را از خود براند يـا چنـان در             ترسيد كه با پيش   ببل يا مي  . فرهنگي روي بياورند  
بـا ايـن حـال،    . گاشتان بود كه نقش پرستاري زنان را طبيعي ميهاي جنسي گرفتار آمده   چارچوب كليشه 

.اي گذاشت تأثيرات برجسته19ديدگاه ببل در مورد زنان در انديشة سوسياليستي اواخر قرن 

):1850-1898(ادوارد بلامي 
1بهشت كاكني

:2به عقيدة باروخ

گويـد و مـور هـم ايـن مـسئله را بـه طـور              در حالي كه افلاطون از عشق و علاقة بين دو جنس اصلاً سخن نمي             
در واقع، آنها برابـري زنـان را   . پردازندكند، اتوپياپردازان عصر ويكتوريا به اين مورد بسيار مي      تقيم مطرح مي  غيرمس

گوينـد، برابـري مبتنـي بـر        اي كه اينان از آن سـخن مـي        برابري. بيننددر آينده در حوزة عشق و رابطة جنسي مي        

1. Cockney paradise
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هاي مفقود در هر يك از دو جنس در ديگـري  فرض آنها چنين است كه خصلت . هاي مكمل دو جنس است    تفاوت
).189: 1991باروخ، (گيرند مردي فاصله نمي/البته بعضي از اين اتوپياها هرگز از دوقطبي زني. شوديافت مي

در اين  . كندهاي اتوپيايي موريس و بلامي صدق نمي      چيز به اندازة آرمان   اظهارنظر فوق در مورد هيچ    
.شويم بلامي متمركز ميبخش، ما بر اتوپياي ادوارد
ثيرگـذاري نوشـت    أهاي تخيلي، رمان ت   نگار اهل ماساچوست و نويسندة داستان     ادوارد بلامي، روزنامه  

او . شـد اي كه در آينده در بوستون بنا مي در مورد اتوپياي صنعتي   1887-2000،  نگاهي به عقب  با عنوان   
داري هـاي سـرمايه  ر همبستگي بـود، چـارة زيـان      كه نوعي ناسيوناليسم مبتني ب     ،سوسياليسم امريكايي را  

تـا  «رو شـد چنانكـه    به چاپ رسيد با موفقيت عظيمي روبـه       1888كتاب بلامي كه در     . دانسترقابتي مي 
 به عنوان صداي گرايانملياي با نام  ايالت امريكا ايجاد شد و مجله27 كلوب بلامي در 162، 1890سال 

 را ملت جديد، بلامي مجلة 1891در ). 22: 1986بلامي،  (» دازي شد انرسمي جنبش جديد در بوستون راه     
.تر در كتابش مطرح كرده بوداي كه وقف پيشبرد آرايي شد كه او پيشمنتشر كرد، مجله

هـاي  كنـد، نـشانه    مـي  هايي كه بلامي در كتاب خود در مورد رابطة بـين دو جـنس مطـرح               در بحث 
كند و  هاي متفاوت دو جنس تأكيد مي     او بر ويژگي  . خوردشم مي متعددي از عناصر عصر ويكتوريايي به چ      

معتقد است با رواج ازدواج مبتني بر انتخاب آزاد، و با توجه به اينكه زنان شغل و درآمدي مستقل خواهنـد   
بلامـي  . يابدداشت و ديگر براي امرار معاش وابسته به مردان نخواهند بود، جنگ بين دو جنس پايان مي                

كند كه همة مردم از طريق يك نظام اعتبـاري بـه            سئلة وابستگي زنان به مردان پيشنهاد مي      براي حل م  
.حكومت وابسته شوند

هايي از كتاب او    اما آيا زنان در اتوپياي صنعتي بلامي واقعاً به رهايي رسيدند؟ در اينجا تنها به بخش               
اي از انتقاداتي كه در مـورد جايگـاه   اره، به پ1تساوي، با چاپ كتاب 1897هرچند كه بلامي در   (پردازم  مي

).زنان از او شده بود پاسخ گفت
دهد تا دريابيم ديـدگاه  هاي خوبي در اختيار ما قرار مي    نشانه 1887-2000،نگاهي به عقب  25فصل  

وت بـدني از مـردان      ـه لحـاظ ق ـ   ـب ـ«هت كـه    ـزنـان از آن ج ـ    . ي دارد ـفمينيستي بلامي چه نقاط ضعف ـ    
زنـان تنهـا بـا پيـروي از قـوانيني كـه مـردان        .  نيستند"مردانه"ه انجام بعضي كارهاي ترند قادر ب ضعيف

زنان در هـيچ شـرايطي مجـاز        «: بلامي معتقد است  » .اند قادرند قدم به عرصة عمومي بگذارند      كردهوضع
» اشـد شان تطابق نداشته بهاي جنسيتينيستند شغلي را پيشه كنند كه به لحاظ نوع و مقدار كار با ويژگي    

)1986 :185.(
طلـب امـروزي اسـت و بـه         هاي راديكال جـدايي   هاي فمينيست هاي او همچنين شبيه ديدگاه    ديدگاه

سخنگوي خيالي بلامي اعتقـاد دارد      . دانست» موج اول «طلب  همين دليل بايد آن را نقد فمينيسم برابري       
:كه

1. Equality
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هـاي برجـستة بـين دو جـنس را درك كننـد،      اوتشود كه تفايجاد علاقه بين مردان و زنان، اغلب، مانع از آن مي        
كند و به اين ترتيب اعضاي هايي كه اعضاي هر جنس را از بسياري جهات با اعضاي جنس ديگر بيگانه مي             تفاوت

بنابراين، براي اينكه هركس از ارتبـاط بـا اعـضاي گـروه خـود و      . هر جنس تنها قادرند افراد گروه خود را بشناسند    
هاي آنها به حداكثر برسد نه اينكه براي حذف آنها تلاش كرد، ذت ببرد، بايد اجازه داد تا تفاوتاعضاي گروه ديگر ل

اي وجود نداشـت  در زمان شما، براي زنان هيچ حرفه      . طلبان امروزي است  كاري كه ظاهراً هدف بسياري از اصلاح      
 ـ  . گرفتندمگر آنكه در رقابتي غيرطبيعي با مردان قرار مي  اي خودشـان را اعطـا كـرديم كـه در آن     ما بـه زنـان دني

دهم كه در آن كاملاً خوشـبخت  ها و مشاغل خودشان را داشته باشند و من به شما اطمينان مي       طلبيها، جاه رقابت
). 186: 1986(خواهند بود

و ) هـاي برجـستة ميـان دو جـنس        مبتني بر تفاوت   (1در متن فوق به نقد بلامي از مفهوم دوجنسيتي        
.توجه كنيد) ما به زنان دنياي خودشان را اعطا كرديم ( اش سالارانهرويكرد پدر

او معتقد است آنچـه در يكـي از دو   . هاي مجزا اما مكمل دو جنس تأكيد داردنظرية بلامي بر ويژگي  
ديدگاه او نسبت به ماهيت زنان ديدگاهي تقريباً سنتي است چرا           . جنس مفقود است در ديگري وجود دارد      

و ازدواج و مـادري     ) 187: 1986(» بارداري در ذهن زنان علايق جديدي ايجـاد مـي كنـد           «رد  كه باور دا  
تنها هيچ تداخلي با كار زنـان       ازدواج نه «. براي كسب جايگاهي رفيع در ارتش صنعتي زنان ضروري است         

و هم فرزند اند شود كه هم متأهلها در ارتش صنعتي زنان به زناني محول مي     ترين جايگاه ندارد، كه رفيع  
ارتـش  ). 187: 1986(» انـد هاي جنسي خود را به طور كامل متجلي كـرده دارند چرا كه تنها اينان ويژگي     

.گيردصنعتي زنان از ارتش صنعتي مردان جداست و يك ژنرال زن در رأس آن قرار مي
ت كه بـر  ديدگاه بلامي در مورد ضرورت ورود زنان به صنعت عمومي مشابه ديدگاه انگلس و ببل اس       

:گويدانگلس مي. يابند كه به توليدكنندگان بپيوندندطبق آن، زنان تنها هنگامي رهايي مي

حذف سلطة مردان بر زنان در خانوادة مدرن و تحقق برابري اجتماعي واقعي بين دو جنس تنها وقتي به طور كامل 
 زنان،  براين، واضح است كه اولين شرط رهايي      بنا. شود كه هر دو جنس كاملاً در برابر قانون برابر باشند          محقق مي 

).247: 1983(ورود آنان به صنعت عمومي است 

1885 ژوئية 5كه در لندن و در تاريخ  (2شاكـاي به آنارشيست آلماني، گرترود گيلام   انگلس در نامه  
د كـه اسـتثمار     شومعتقدم كه برابري واقعي زنان و مردان وقتي محقق مي         «: نويسدمي) شده است نوشته  

).386: 1965(» شودهريك با پول به پايان برسد و كار خانگي خصوصي به صنعتي عمومي تبديل
انواده كاملاً ملغي نشده، هرچند كه كار خانه اشـتراكي شـده اسـت و بنـابراين،           ـدر اتوپياي بلامي، خ   

 ـ ـسران يا پدرانشر به حمايت همـان ديگـآن. اندايي يافتهـار پرزحمت روزانه رهـزنان از ك  د، ـان نيـاز ندارن

1. androgyny
2. Guillaume-Schak
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، قهرمان زن رمان، گرچه نسبت به زنان عصر ويكتوريا          1اديت. شوديـاما همچنان بر زنانگي آنها تأكيد م      
اندازد، به در مسائل عاطفي آزادتر است، اما همچنان به وقت عاشق شدن صورتش از حجب و حيا گل مي

.رود تا مشكلات جهان را حل كنند، او به خواب ميمانندرود و وقتي مردان بيدار ميخريد مي
انـد كـه همچنـان در       زنان از نظر او كنشگران اخلاقـي      .  نيز فراگير است   2نژاديدر اتوپياي بلامي، بِه   

تنها تفاوت در اين است كه در بوستون آينده، اجتمـاع دو        . ماننددنياي جديد مسئول حفظ اخلاق باقي مي      
اند و براي باروري، بهترين مردان هاي مالي رها شدهزنان از همة محدوديتجنس بر عشق مبتني است و   

بلامـي  . كننـد ترين مردان حفظ مـي ، خود را براي موفق   زنان، به عنوان حافظان نسل    . كنندرا انتخاب مي  
دهنـد و براي اولين بار در تاريخ بشر، زنان به عنـوان داوران مـسابقه برنـدگان را پـاداش مـي           «: گويدمي

رسند و سرپرستي دنياي جديد و كليد آينده به دسـت آنهـا سـپرده               سرانجام به بالاترين حد مسئوليت مي     
).191-192: 1986(» شودمي

اين برابـري مبتنـي بـر هويـت         . در مجموع، زنان در اتوپياي بلامي برابر اما متفاوت با مردان هستند           
.نيست، بلكه اساس آن تفاوت و جدايي دو جنس است

):1834-1896(يام موريس ويل
3ايييبهشت آركاد

در اين بخش، رمان اتوپيايي ويليام موريس، طراح، شاعر، انديـشمند سياسـي و سوسياليـست، را بررسـي                   
در  (5اش بـه جـان گلاسـير    و در پاسخ به آنچه در نامه1890 را در    4اخباري از ناكجاآباد  موريس  . كنيممي
؛ اشـاره )132: 1991كـومر،  (صنعتي مخوف خوانده بود نوشـت  كابوس : »كاكنيبهشت «، )1889 مه  13

،نگـاهي بـه عقـب   ، با بررسي چـاپ اول كتـاب   6خير و رفاه عمومي   او در كتاب    . او به اتوپياي بلامي بود    
مـوريس، بـرعكس، آينـدة    . نشان داد كه چقدر از سلطة صنعت بر بوستون بلامـي در آينـده هـراس دارد        

حـضور، آلات، در عـين در آن ماشـين كـه يافـت اي مـي پيرايهالمنافع بيترك مشخود را در جامعة  آرماني
.دادبخش و عاري از ازخودبيگانگي ميفرسا جاي خود را به كار لذتبودند و كار شاق و طاقتاز ديد پنهان

اد كنـد و ايـن دو را در كنـار نه ـ        موريس، به رغم آنكه از نهاد ازدواج و كنترل جنسي زنان انتقاد مـي             
. رأي اسـت  داند، در پذيرش تقسيم جنسيتي كار با بلامي هـم         مالكيت خصوصي عامل فرودستي زنان مي     

:گويدموريس مي

1. Edith
2. eugenics
3. Arcadian paradise
4. News from Nowhere
5. Glasier
6. Commonwealth
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هاي افراطي و شده است كه باعث بروز حسادتآميز ناشي از هيجانات جنسي تحريف   هاي خشونت بسياري از كنش  
ميد كه در پس همة اين احساسات، حس مالكيت مـرد         فهبنابراين، اگر دقيق شويد مي    . شودهاي مشابه مي  بدبختي

).253: 1986(تواند همسر، پدر يا برادر زن باشد حال اين مرد مي: بر زن نهفته است

در .  زنان آزادند هر زمان كه خواستند شريك زندگي خود را ترك كننـد             در بهشت آركاديايي موريس،   
الغاي مالكيت خصوصي همـة اشـكال كهـن ازدواج را    واقع، در اتوپياي موريس، طلاقي وجود ندارد چون       

اما موريس، به رغم ديدگاه راديكالش در مورد الغـاي مالكيـت خـصوصي و اشـكال                 . دگرگون كرده است  
ديـدگاه او  . سنتي ازدواج، در مورد روابط جنسي بسيار خيالپردازي كرد و تقسيم جنـسيتي كـار را پـذيرفت     

برخلاف بلامي كه معتقد بود كار خـانگي شـاق   . تر است ارتجاعينسبت به زن حتي از ديدگاه بلامي هم         
.دانست، موريس كار خانگي را ستايش كردشدن زنان مي خوار و خفيفعاملاست و آن را 

انـد كـه    ها تنها زنان  بيند در مهمانخانه  براي مثال، مسافر اتوپيايي، با تأكيدش بر برابري، از اينكه مي          
اين مسئله كمي ارتجاعي به «: گويداو از سر تعجب مي    . كنددهند تعجب مي  ميكارهاي خدماتي را انجام     

انگيز است كه ارزش دارد آن    قدري شگفت ه  دهد ب و توضيحي كه موريس ارائه مي     » مگر نه؟ . آيدنظر مي 
:را ذكر كنيم

است كه ارزش احتـرام     اهميت  كنيد كه كار خانه، كاري بي     واقعاً اينطور است؟ شايد شما فكر مي      «: مرد مسن گفت  
داني دوست من، نمي  «،  »... و مردان حامي آنان در قرن نوزدهم بود        "پيشرفته"من معتقدم كه اين باور زنان       . ندارد

 خود را با مهارت اداره كند و بـا ايـن كـار همـة اعـضاي      ةكه بالاترين لذت براي هر زن باهوش اين است كه خان    
داني كه هر مردي دوست دارد زن زيبايي به زندگي او نظم ببخـشد   تو ميخانوادة خود را خوشحال كند؟ و بعد هم     

).234: 1986موريس، (» ترين شيوة دلبري استچرا كه اين مطلوب

انـد  هايي را كه با طبيعي انگاشـتن كـشش زنـان بـه كـار خـانگي مخـالف                  چنين پاسخي قطعاً فمينيست   
1لويتـاس . شـود مطلـوب اسـت     ار خانگي تأكيد مـي    رنجاند، اما همين كه در آن بر اهميت اجتماعي ك         مي

مخـالف رواج  او دهـد كـه   ، با تأكيد بر اين وجه بخصوص از بينش اتوپيايي مـوريس، نـشان مـي      )1995(
كند كـه مـوريس، بـا پـذيرش         البته تصديق مي  . هاي دو جنس در آينده است     هاي مبتني بر تفاوت   تقسيم

لويتاس مدعي است كه به نظـر مـوريس         . انگيزدها را برمي  تقسيم جنسيتي كار، انتقاد سوسيال فمينيست     
گيـرد؛ و اينكـه حتـي    ت ميئهاي منفي كار خانگي ـ مثل ديگر كارها ـ از روابط اجتماعي نش  همة جنبه«

كار خانگي، كاري ماهرانه، ارزشمند و مهم است و نبايد از آن همچون كاري ناخوشايند و تحقيرآميـز يـاد       
).80: 1995لويتاس، (» كرد

1. Levitas
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شود كـه جـاي زن در       اما از آنجا كه موريس مدافع تقسيم جنسيتي كار است، يك بار ديگر تأييد مي              
:كندداستان موريس به همين روال ادامه پيدا مي. خانه و سرنوشت محتوم او مادر شدن است

آوريد كـه بعـضي از   ه ياد نميآيا ب: ايدبودند مطالعه كرده» رهايي زنان« به دنبال    19شما در مورد آنان كه در قرن        
 بـه بـارداري بايـد       ]امـا [داري برهانند؟   خواستند بخش هوشمندتر جنس خود را از دغدغة بچه        زنان قدر و برتر مي    

شود بين مـرد  كند باعث مييقيناً دورة طبيعي و ضروري دردي كه مادر تحمل مي... اهميت بسيار داد و افتخار كرد 
كنـد و ايـن در همـة جهـان      محرك ديگري كه عشق و محبت بين آنها را تشديد مي  و زن پيوندي به وجود بيايد،     

).235: 1986(تأييد شده است

نكتة جالب اينكه زنان    ). 235: 1986(هاي ارتجاعي موافق است     كرد كه با اين ايده    موريس خود تأييد مي   
دعا كه اتوپياي مـردان ممكـن       برند، شاهد ديگري بر اين م     رنج مي » عشق«حتي در جامعة آرماني نيز از       

.اي كه باروخ هم به آن اشاره كرده بوداست ضد اتوپياي زنان باشد ـ نكته

گيرينتيجه
مور، فوريه، كبه، ببل، بلامي و موريس، همه در آثارشان به مسئوليت سنگين كار خانگي براي زنان اشاره         

ه چنـدان موفـق     ـانـد، هرچنـد ك ـ    وشيدهـا حذف اين مـسئوليت ك ـ     ـهايشان براي تقليل ي   كرده و در طرح   
به غير از فوريه كه بر تنوع و گوناگوني استعدادها تأكيد داشت، ديگر اتوپياپردازان راديكـالي كـه        . اندنبوده

در اين نوشته به آثارشان اشاره شد، همه از قوانين خشك و سختي كه بر تقسيم جنسيتي كار مبتني است 
هـايي بـاقي    همچنـان پرسـش   » مـسئلة زنـان   «ورد نحوة برخورد آنها بـا       بنابراين، در م  . كردندپيروي مي 

.ماندمي
مقصود از روش اتوپيايي اين اسـت كـه   . كارگيري روش اتوپيايي بايد تجديد نظر كرداول اينكه در به 

اي را در اينجـا نكتـه  . اي خيـالي خلـق كنـد   اش تصور و جامعهفرد خود را در موقعيتي فراتر از زمان فعلي     
انـداز بـسيار   توانند چـشم اتوپياها مي« بودند و آن اينكه  كردهكنم كه گودوين و تيلر مطرح   رنشان مي خاط

اي را تصور كـرد كـه در   توان جامعهباارزشي را در اختيار فمينيسم قرار دهند، زيرا تنها با اتوپياست كه مي            
).249: 1982(»  باشدآن آزادي زنان محقق شده

 ـ«: گويـد يـ م ها و بازنگري تفكر چپ    نشگاهداتامسون در كتاب     ردازي ارزشـمند اسـت چـون      ـاتوپياپ
 ـ   ميه اهتزاز در  ـهايي را در بيابان ب    رچمـتنها پ نه ا تـصويري از حيـات بـالقوه و    ـآورد، بلكه مردم زنـده را ب
 اشـكال  هاي آنهـا و در نتيجـه بـه چـالش كـشيدن     رايي آرمانـكند، موجب همگيـود مواجه م ـديل خ ـب

» كند كه به مطلـوب نزديـك شـويم   اي هدايت ميشود و انتخابات اجتماعي را به گونه  قديمي زندگي مي  
)1959 :55.(
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دهـد چـرا شـيوة انديـشة اتوپيـايي بـراي       اي از دلايلي است كه نشان مـي دلايلي كه برشمرديم پاره   
اما . جذاب است) نبش سبزها و جاز سوسياليسم گرفته تا جنبش فمينيست(هاي گوناگون آزاديخواه    جنبش

هـاي سـنگين ايـدئولوژيكي را تـا مقـصد      دهد كه اتوپياپردازان با خـود بـسته  نتيجة اين بررسي نشان مي 
شان بـه   »كامل«مردان اتوپياپرداز، احتمالاً به استثناي فوريه، در دنياي جديد          . اندشان حمل كرده  اتوپيايي

شده و فرعي را ايفا كنند چرا كه همة ايـن اتوپياهـاي             تعيينهايي از پيش  اند كه فقط نقش   زنان اجازه داده  
اين مسئله، البته، آثار متفـاوتي داشـته   . اندفرانسوي، آلماني، امريكايي و انگليسي محصول زمان خود بوده    

هاي جديد از بيخ و بن      اند از تجربة موجود فراتر روند و نظام       انستهها، اتوپياپردازها تو  در بعضي حوزه  . است
خصوص در مورد جايگاه زنان، كـم و بـيش درجـا           ها و به  ولي در ديگر حوزه   . متفاوتي را به تصوير بكشند    

بنابراين، براي تبيين اين مسئله، عوامل ديگري را بايد وارد كرد، عواملي نظيـر ضـعف ليبراليـسم،              . اندزده
ايـن  حـال، هردر. مردانناسيششناختي نظير روان  نهايت، عوامل روان  پدرسالاري و، در  قدرت و سيطرة  

صدق ) ببل، بلامي و موريس(اند در مورد سه نويسندة آخر توضيح كه اتوپياپردازان مخلوق زمانة خود بوده
.رسميت شناخته شده بوداز ديد عموم به» مسئلة زنان«اند كه كند؛ آنها در شرايطي آثار خود را نوشتهنمي

اي متفاوت، همچنـان در تـار و پـود ليبراليـسم و             حد و اندازه  اوئن، كبه، بلامي و موريس، هريك در        
طلبانـه، خـواه   سياسـت، خـواه اصـلاح    . عمومي، گرفتار ماندنـد   /باوري، با تأكيد بر دوقطبي خصوصي     فايده

پس مسائلي چون ترتيبات قـانوني،      . كردانقلابي و خواه اتوپيايي، در عرصة عمومي بود كه تجلي پيدا مي           
گرفت يا خود اين نهادها بـه نقـد كـشيده    در دستور كار سياست قرار مي... زار، ازدواج و  كنترل مالكيت، با  

توانست جاي خود را به زندگي مـشترك        رفت، مي  كه قفسي تحميلي به شمار مي      ،بنابراين ازدواج . شدمي
ي هـم  يافتند اين بود كه هر آنچه شخـصي اسـت، سياس ـ    ها به آساني درنمي   آنچه اين سياست  . آزاد بدهد 

هاي جنـسيتي باشـد، همچنـان دربردارنـدة         دو جنس، اگر مبتني بر كليشه     » زندگي مشترك آزاد  «. هست
آميـزي بـراي زنـان و    اين واقعيت كه بيشتر اتوپياپردازان مـا بـه طـرز اغـراق       . سركوب و درماندگي است   

دادند باعث دازه اهميت مي بيش از ان  ... شان احترام قائل بودند و به مادري، كار خانگي و           هاي زنانه ويژگي
). 5: 1988كـول،   . نـك (اي راديكـال حـل كننـد        شد كه نتوانند مسئلة تقسيم جنسيتي كار را به گونه         مي

اين اتوپياپردازان، بـا اهميـت دادن   : اريت بگيرمـوريه به ع  ـري را از ف   ـودم تصوي ـبگذاريد براي بيان مقص   
زنجير دست و پايـشان      «هـ ك كننداعدـا زنان را متق   ـد ت ع در تلاش بودن   ـار خانگي، در واق   ـبه مادري و ك   

تقريباً در همة اتوپياهـايي كـه بررسـي كـرديم،           ). 92: 1975،  130: 1996وريه،  ـف(» را حلقة گل بپندارند   
وني و  ـرار زنـدگي كم ـ   ـاد ازدواج و استق ـ   ـدهنـد و در غيبـت نه ـ      ام مي ـار خانگي را انج   ـزنان همچنان ك  

 ـ    افراد بالغ، همچنان رسيدگي به بچـه       ةماعطاي حقوق برابر به ه      ـ. رعهده دارنـد  ـهـا را ب ان كـه از    ـآنچن
آيـد، آنهـا، عمـدتاً، مخـتص مـردان عمـومي و زنـان               اي از اين اجتماعـات اتوپيـايي برمـي        رار پاره ـاستق

.اندشخصي
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هاي ليبرال تنها بخشي از ماجراست چرا كـه پدرسـالاري پـيش از              ممكن است كسي بگويد دوقطبي    
هاي پدرسالارانه تقريباً در همة اتوپياهايي كه بررسي كرديم به چشم           گرايش. استراليسم وجود داشته    ليب

مـردان از سـر     . انـد خورد چرا كه در اين اتوپياها، زنان بابت رهايي خود به پدرسالاري خيرخواه مديون             مي
دهنـد  لبته اين كـار را انجـام مـي    خودشان باشد و ا   كنند كه از آنِ   سخاوتمندي به زنان دنيايي را اعطا مي      

.آنكه نظر زنان را جويا شده باشندبي
است زمينـة رهـايي زنـان را مهيـا كنـد،      و سرانجام، پاسخ اين پرسش كه آيا راديكاليسم مردانه قادر    

اند از جايگاه فراتر خود به نفع رسـيدن بـه برابـري             منفي است و حتي مردان راديكال نيز مشكل توانسته        
 هرچند كه لازم است، اما كافي نيست چرا كه مردان، چه به لحاظ نـوع                ،راديكاليسم مردانه . ددست بكشن 

آنها در بهتـرين حالـت تنهـا        . توانند بيانگر ديدگاه زنان باشند    جنس و چه به لحاظ پايگاه مادي خود، نمي        
 زنان در جامعه موقعيت هاي قدرت مردانه را شناسايي و تحليل كنند و بپذيرند تا زماني كه        توانند ريشه مي

پس چه بايـد    . فروتر از مردان داشته باشند، هماهنگي اجتماعي و سعادتمندي عمومي حاصل نخواهد شد            
1اي مبتني بر تفكيك دو جنس كنند؟ آيا زنان بايد آينده    كرد؟ آيا زنان بايد به پدرسالاري خيرخواه اعتماد       

ئه دهد، اما قطعاً زمينـه  احلي براي مسئلة زنان ارتواند راه نميرا بپذيرند؟ به نظر نويسنده، اتوپيا به تنهايي         
البته اين بررسي نشان داد كه تصور بديلي        . كندهايِ ممكن شرايط موجود مهيا مي     بديل» تصور«را براي   

 جست كـه ريـشه در   هاي واقعيحل واقعي را بايد در كشمكش    راه. از بيخ و بن متفاوت چقدر دشوار است       
. انـد ند و نظريات اتوپياپردازان راديكال هدايتگرشان بوده و به تدريج و در عمل گـسترش يافتـه                تاريخ دار 

رهايي زنان محقق نخواهد شد جز به  : گيرم كه گونه به كار مي   اظهار نظر ماركس در مورد كارگران را اين       
.دست خود آنها
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